
( F A R S I )  —  M A R C H  2 4 ,  2 0 0 8  

 

 

 

 

 

  صدوم و تولد اسحاقصدوم و تولد اسحاق  ييرانرانييوو: : ممييابراهابراه
A B R A H A M :  S O D O M ' S  R U I N  A N D  I S A A C ' S  B I R T H  

  21-18پيدايش 
خواهد هر يک از شما راه عدالت را     در نام خدا، خداوند آرامش، که می. سلام بر شما شنوندگان عزيز

ه خود      کرده است، درک کرده و تسليم آن شويد، و تا به ابد با او آرا مقررکه او خود  يد برنام مش داشته باش

از می يم را آغ ه می. کن حاليم از اينک يار خوش ه  بس اری ديگر برنام وانيم ب دالتت ق ع ديم  طري ما تق ه ش را ب

  .کنيم می

ده        دا و نجات دهن ای خ ه انبي ازه ک در بررسی خود از کتاب تورات، ديديم که خدا ابراهيم را پدر امتی ت

ده  ب. رسيد قرار داد از آن به ظهور می اينحال تا اين قسمت از داستان ساره، همسر ابراهيم هنوز پسری نزايي

  . بود و هم ابراهيم و هم ساره بسيار پير شده بودند

راهيم        در ابتدای داستان می. امروز داستان عجيب ديگری در پيش داريم ات اب ه ملاق رد ب ه سه م بينيم ک

دا    . بااينحال اين سه مرد فراتر از انسان بودند. آيند می د خ ! دو نفر از آنها فرشته بودند و ديگری خود خداون

ا              ممکن است بعض ا آنه ا گوي راهيم ظاهر شده باشد، ام ه اب دا در جسم يک انسان ب ها بگويند محال است خ

دا می  . اند که خدا بسيار عظيم است و برای او هيچ غيرممکنی وجود ندارد فراموش کرده اری     خ د هر ک توان

  . ن عمل با ذات پاک او منافات داشته باشدبکند، مگر اينکه آ

ين نوشته              دايش چن اب پي اب هجده کت رد، در ب ه خواهيم ک ورات را مطالع اب ت اب از کت امروز چهار ب

  :است

ود  « ته ب ه نشس ه در خيم ای روز ب د، و او در گرم اهر ش ر روی ظ ری، ب تان مم د در بلوطس . و خداون
تاده     ناگاه چشمان خود را بلند کرده، ديد که اينک  ل او ايس رد در مقاب د  سه م د، از در    . ان و چون ايشان را دي
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اد و گفت   و شده       «: خيمه به استقبال ايشان شتافت و رو بر زمين نه ون اگر منظر نظر ت ولا، اکن ام، از  ای م
ا    . نزد بنده خود مگذر اورم ت انی بي اندک آبی بياورند تا پای خود را شسته، در زير درخت بياراميد، و لقمه ن

اده   د ذر افت ود گ ده خ ر بن ما را ب ين، ش رای هم را ب ويد، زي ه ش د و پس از آن روان ت دهي ود را تقوي ای خ له
 )۵-١:١٨ پيدايش( ».آنچه گفتی بکن«: گفتند» .است

ر   اره شتافت و گفت    اپس اب زد س ه، ن ه خيم ه زودی حاضر کن و آن را    «: هيم ب ده ب ل از آرد مي سه کي
ا   و ابرهيم به سوی رمه شتا» .ها بساز خمير کرده، گرده فت و گوساله نازک خوب گرفته  به غلام خود داد ت

د  اله    . بزودی آن را طبخ نماي ره و شر و گوس يش روی ايشان گذاشت و         پس ک ه پ ود گرفت ه ساخته ب ای را ک
اينک  «: گفت » ات ساره کجاست؟   زوجه «: به وی گفتند. خود در مقابل ايشان زير درخت ايستاد تا خوردند

د     موافق زمان حيات نزد تو خواهم برگشت و زوجه   البته «: گفت» .در خيمه است ات ساره را پسری خواه
ان   و ساره به در خيمه» .شد ای که در عقب او بود، شنيد و ابرهيم و ساره پير و سالخورده بودند و عادت زن

ود ام مرا شادی خواهد ب  آيا بعد از فرسودگی«: پس ساره در دل خود بخنديد و گفت. از ساره منقطع شده بود
ا فی     «: و خداوند به ابراهيم گفت» و آقايم نيز پير شده است؟ ت، آي د و گف ه خواهم    ساره برای چه خندي الحقيق

ات        ان حي زاييد و حال آنکه پير هستم؟ مگر هيچ امری نزد خداوند مشکل است؟ در وقت موعود موافق زم
د شد        و خواهم برگشتت و ساره را پسری خواه دم «: ده گفت آنگه ساره انکار کر    » .نزد ت چونکه  » .نخندي

  )١۵-۶:١٨ پيدايش( ».نی بلکه خنديدی«: ترسيد گفت

ران   چونکه فرياد صدوم و عمو«: پس خداوند گفت يار گ ون   ،ره زياد شده است و خطايای ايشان بس اکن
  مردان  آن  آنگاه» .اند والا خواهم دانست شوم تا ببينم موافق اين فريادی که به من رسيده بالتمام کرده نازل می

  )٢٢-٢٠:١٨ پيدايش( .و ابراهيم در حضور خداوند هنوز ايستاده بود ، شده  متوجه  سدوم  از آنجا بسوي

ند  «: و ابرهيم نزديک آمده گفت  آيا عادل را با شرير هلاک خواهی کرد؟ شايد در شهر پنجاه عادل باش
رد؟   ند نجات نخواهی داد؟           آيا آن را هلاک خواهی ک ه در آن باش اه عادل ک ه خاطر آن پنج و آن مکان را ب

ند             ا شريران هلاک سازی و عادل و شرير مساوی باش ه عادلان را ب ی ک ار بکن . حاشا از تو که مثل اين ک
  )٢۵-٢٣:١٨ پيدايش( »آيا داور تمام جهان، انصاف نخواهد کرد؟! ز توحاشا ا

ايی            «: خداوند گفت ه خاطر ايشان ره ام آن مکان را ب ه تم ابم هرآين اگر پنجاه عادل در شهر صدوم بي
ايد   «: ابرهيم در جواب گفت» .دهم ويم، ش اينک من که خاک و خاکستر هستم جرأت کردم به خداوند سخن گ

نج در    «: گفت » يا تمام شهر را بسبب پنج هلاک خواهی کرد؟از آن پنجاه عادل پنج کم باشد، آ اگر چهل و پ
  )٢٨-٢۶:١٨ پيدايش( ».آنجا يابم آن را هلاک نکنم

نم «: گفت» هر گاه در آنجا چهل يافت شوند؟«: باری بدو عرض کرده گفت  » .به خاطر چهل آن را نک
ويم    «: گفت ا سخن گ دا شوند؟     . زنهار غضب خداوند افروخته نشود ت ا سی پي ايد در آنج اگر در  «: گفت » ش
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نم «: گفت» .آنجا سی يابم، اين کار را نخواهم کرد اگر بيست در   . اينک جرأت کردم که به خداوند عرض ک
نم «: گفت» آنجا يافت شوند؟ ن       «: گفت » .به خاطر بيست آن را هلاک نک ا اي ه نشود، ت د افروخت خشم خداون

به خاطر ده آن را هلاک نخواهم ساخت، پس «: گفت» در آنجا يافت شوند؟ دفعه را فقط عرض کنم، شايد ده
رد    . خداوند چون گفتگو را با ابراهيم به اتمام رسانيد، برفت دايش  ( .و ابراهيم به مکان خويش مراجعت ک پي

٣٣-٢٩:١٩(  

 را ايشان  لوط چون و .بود نشسته سدوم دروازه ه ب لوط و شدند، سدوم وارد فرشته دو آن عصر، وقت و

ون  اينک «:ت گف و نهاد ن زمی بر رو ، برخاسته ايشان استقبال ه ب د،بدي ان  ای اکن ه  ه ب ، من  آقاي ده  خان  بن

: گفتند» .گيريد پيش را خود راه ، برخاسته بامدادان و بشوييد را خود پايهای و بريد، بسر را شب و بياييد، خود
د  او با نمود، بسيار ح الحا را ايشان چوناما » .بريم بسر کوچه در را شب بلکه ، نی« ه  هب  ه، آم  داخل  اش خان

اول  پس  ت، پخ فطير نان و نمود ی ضيافت ايشان برای و شدند، د  تن وز  خواب  هب  و .کردن د  هنرفت  هن ه  بودن  ک

دا  لوط به و کردند هاحاط را وی خانه ،جانب هر از قوم م تما پير، و جوان از ،سدوم مردم يعنی شهر، مردان  ن

ا  هستند؟ کجا درآمدند، تو نزد به امشب که مرد دو آن «: گفتند ،داده در زد  را آنه ا  ن رو  م  را ايشان  ات  آور ن بي

  )۵-١:١٩ پيدايش( ».مبشناسي

رادران   اي«:  گفت  و  خود ببست  آمد و در را از عقب  بيرون  ، بدرگاه نزد ايشان  لوط  آنگاه ار   من   ب ، زنه
ه   دو دختر دارم  من  اينك .مكنيد  بدي رد   آ ناخته  م د  را نش رون     ن´را الا  ايشان . ان زد شما بي در   و آنچه   آورم  ن

ه   بدين  آاري  لكن. بكنيد  آيد، با ايشان نظر شما پسند راي   دو مرد نداريد، زيرا آ ين   ب ر   هم اية  زي   من   سقف   س
د  مي   داوري  ما شود و پيوسته   آمد تا نزيل  يكي  اين«: و گفتند» .دور شو«: گفتند ».اند آمده و از     ن´الا. آن ا ت ب
ا در را بشكنند    ، نزديك آورده  هجوم  ، بشدت لوط  مرد، يعني  بر آن  پس» . بدتر آنيم  ايشان اه  .آمدند ت دو   آن  آنگ

ه    ط، لو آورده  خود را پيش  مرد، دست ه   را نزد خود ب د و در را   خان تند  درآوردن ا آن  .بس ه   اشخاصي   ام   را آ
زرگ     در خانه  به رد و ب د، از خُ ه  بودن ه     آوري   ، ب د، آ تلا آردن تنِ در، خويشتن    مب  .ساختند   را خسته   از جُس

  )١١-۶:١۶ پيدايش(

ادان  ديگر دراينجا داري  آيا آسي«: گفتند  لوط  دو مرد به  و آن ران   و پسران   ؟ دام ه     و دخت   خود و هر آ
ان   ، از اين را در شهر داري رون   مك ه    بي را آ ن    آور، زي ا اي ان   م ه  ساخت   خواهيم   را هلاك   مك اد    ، چونك فري

ه   شديد ايشان يده    ب ت     حضورخداوند رس ا را فرس د م ا آن   است   ادهو خداون يم   را هلاك   ت وط   پس » . آن رون   ل   بي
ن  «:  ، گفت آرده  او را گرفتند، مكالمه  دختران  خود آه  ، با دامادان رفته د و از اي ان   برخيزي رون   مك شويد،    بي

د   مسخره   اما بنظر دامادان» .آند مي  شهر را هلاك  زيرا خداوند اين ام . آم وع   و هنگ ،  شته دو فر  فجر، آن   طل
اه    دو دختر آه  خود را با اين  برخيز و زن«: ، گفتند راشتابانيده  لوط ادا در گن   شهر هلاك    حاضرند بردار، مب
ه   هر دو دخترش  و دست  زنش  او و دست  ، دست مردان  نمود، آن تأخير مي  و چون» . شوي   را گرفتند، چونك

ع . شهر گذاشتند  ، در خارج آورده  نمود و او را بيرون  شفقت  خداوند بر وي رون   ايشان   شد چون    و واق   را بي
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اب   جان«:  گفت  وي  به  يكي  بودند آه  آورده ام    و از عقب   خود را دري ه  مَايست   وادي  منگر، و در تم ه   ، بلك   ب
 )١٧-١٢:١٩ پيدايش( ». شوي  بگريز، مبادا هلاك  آوه

د   ، گوگرد و آتش  و عموره  بر سدوم خداوند آنگاه د   از آسمان  ، از حضور خداون شهرها، و    و آن .باراني
ام ع وادي  تم كنة  ، و جمي ات  س ين  شهرها و نبات ون  زم ا زن . ساخت  را واژگ ته  او، از عقب  ام ،  خود نگريس

اني  آن  سوي   و به  برخاست  يم، ابراه بامدادان .گرديد  از نمك  ستوني ه   مك ه   در آن  آ د  حضور   ب تاده  خداون   ايس
وره   سدوم   سوي  به  و چون . بود، رفت ام  و عم ين   ، و تم داخت    وادي  زم ه   نظر ان د آ ين   دود آن  اينك   ، دي ،  زم

راهيم آ  را هلاك  وادي  خدا شهرهاي  آه  و هنگامي .رود بالا مي  دود آوره  چون ه   رد، خدا اب اد آورد، و    را ب ي
وط لاب  را از آن  ل رون  انق ون  بي هرهايي  آن  آورد، چ ه  ش وط  را آ اآن   ل ا س ون   در آنه ود، واژگ اخت  ب  . س

  )٢٩-٢۴:١٩ پيدايش(

وره  گويند که  خدا چگونه با نزول گوگرد و آتش از آسمان بر شهرهای صدوم و    اين آيات به ما می عم

ه   . های شهر صدوم در زير دريای مرده در فلسطين قرار دارد  امروز ويرانه. است داوری کرد ه دادن ب ادام

  ! خدا در مورد داوری گناه جدی است. ای نيست گناه اصلاً انتخاب حکيمانه

ه اب          اکنون در وقت باقيمانده می دا ب ه خ ه چگون يم ک يم و ببين ه ده ورات ادام راهيم و خواهيم به مطالعه ت

مقدس در باب بيست و يک   کتاب. ای که سالها پيش داده بود عمل کرد ه ساره پسری بخشيد و بدينسان به وعد

  :گويد کتاب پيدايش چنين می

ه            ود ب ه ب ه ساره گفت د آنچه را ب ود، و خداون د نم ا آورد  و خداوند بر حسب وعده خود از ساره تفق و . ج
ری     راهيم در پي ه شده از اب ود         ساره حامل ه ب ه وی گفت دا ب ه خ د، در وقتی ک راهيم پسر   . اش، پسری زايي و اب

ود      . مولود خود را که ساره از وی زاييد، اسحاق نام نهاد و ابرهيم پسر خود اسحاق را، چون هشت روزه ب
ود   . مختون ساخت، چنانکه خدا او را امر فرموده بود اله ب . و ابراهيم در هنگام ولادت پسرش اسحاق صد س

د        «: گفتو ساره  د خندي ا من خواه نود ب ه بش ه     «: گفت . » .خدا خنده برای من ساخت، و هر ک ه ب ود ک ه ب ک
ری   رای وی در پي ه پسری ب را ک د داد؟ زي ير خواه اره اولاد را ش د، س راهيم بگوي دم اب دايش ( ».اش زايي پي

٧-١:٢١(  

ه عمل         بدينسان خدا به وعده ود جام راهيم و ساره داده ب ه اب يش ب الها پ انيد  ای که س ه    . پوش ه هم ساره ک

ود        » نا زا«گفتند  می ود صاحب پسری شده ب ه ب دا گفت ه خ د اسحاق     . است اکنون همانگونه ک ه از تول ا هم ام

  . خوشحال نبودند

  : گويد مقدس می کتاب

راهيم  . و آن پسر نمود کرد تا او را از شير باز گرفتند و در روزی که اسحاق را از شير باز داشتنند، اب

ه می            . يم کردظيافتی عظ د ک ود دي ده ب راهيم زايي ه از اب اجر مصری را ک اه ساره، پسر ه دد  آنگ ه   . خن پس ب
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» .اين کنيز را با پسرش بيرون کن، زيرا که پسر کنيز با پسر من اسحاق، وارث نخواهد بود«: ابراهيم گفت

زت،  درب«: خدا به ابراهيم گفت. اما اين امر بنظر ابراهيم درباره پسرش بسيار سخت آمد اره پسر خود و کني

و از اسحاق              ه ذريت ت را ک ه است، سخن او را بشنو، زي و گفت ه ت بنظرت سخت نيايد، بلکه هرآنچه ساره ب

راهيم برخاسته،    » .و از پسر کنيز نيز امتی بوجود آورم، زيرا که نسل توست . خوانده خواهد شد دادان اب بام

رد      نان و مشکی از آب گرفته، به هاجر داد، و آنها را  ه ک ا پسر روان اد، و او را ب ر دوش وی نه دايش  . (ب پي

١-٨:٢١۴(  

ود   رفتن اسماعيل برای ابراهيم بسيار دردآورد بود، اما بايد چنين می شد، زيرا خدا بر او آشکار کرده ب

ه اسماعيل    که امت جديد، و نجات د و ن ون    . دهنده دنيا از طريق اسحاق به يان دنيا خواهد آم ه اکن اسماعيل ک

ای که خدا برای اسحاق در نظر گرفته بود احترامی   کرد و برای نقشه سال داشت، اسحاق را مسخره می ١۵

  . کرد دهنده از آن امت بايد ظهور می  ت قايل نبود، اينکه از نسل اسحاق امتی بوجود خواهد آمد که نجا

ه  پس برای اسماعيل چه اتفاقی افتاد؟ آيات بعدی به ما نشان می ادش رفت      دهند که چگون راه م ه هم او ب

ژاد عرب شد،      . و در بيابانی نزديک به مصر زندگی کرد و با يک زن مصری ازدواج کرد در ن اسماعيل پ

دايش     . (امتی که دمشن نسل اسحاق شدند، همانگونه که خدا برای ابرهيم پيشگويی کرد اب پي ه کت د ب نگاه کني

زاع است  دانيد تا به امروز هنوز هم م همانگونه که می) ١٢:١۶ دا اعراب   ! يان اعراب و يهوديان جنگ ن خ

  . خواهند به سوی او بازگردند دوست دارد و يهوديان را و تمام مردم امتهايی که می

ه خدای حقيقی و    . دوستان من وقت ما به پايان رسيده است ما اطمينان داريم که هر يک از شما ديديد ک

ا  ردد  زنمیزنده خدايی امين است و هيچگاه از کلام خود ب ه او صدوم و عمور       . گ ل است ک ين دلي ه هم را  هب

ود      . همانگونه که گفته بود ويران کرد ده داده ب ه وع ه ک به همين دليل است که او به ابراهيم و ساره همانگون

ه اهداف         . پسری بخشيد د ـ چرا ک ه خود بران و به همين دليل است که او به ابراهيم گفت اسماعيل را از خان

  .آمد او بايد به اجرا در می تغييرناپذير

دا قصد           خواهشمنديم. از توجه شما سپاسگذاريم اری خ ه ي را ب د، زي اً گوش دهي ا را حتم برنامه بعدی م

  ....ی داستان قربانی پسر ابراهيمترين واقعه زندگی ابراهيم بپردازيم، يعن داريم به مهم

  :ذاريمگ تا جلسه بعدی شما را با اين آيه از کلام خدا تنها می

اوش        ! زهی عمق دولتمندی و حکمت و علم خدا« وق از ک ام او و ف د از غوررسی است احک در بعي چق
 )٣٣:١١روميان ( »!های وی است طريق

 


